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گله دارند و 
می‌گویند: 

»بالای شهر 
هزار اتفاق 

می‌افتد ولی 
همه فکر 
میک‌نند 

معضلات و 
خرابکاری‌ها 
فقط مربوط‌به 

اینجاست.«

دمی‌ با همسر نخستین شهید سازمان 
کشاورزی استان که ساکن منطقه7 شده است

37سال فقط با یاد »رستمی« 

سه‌شنبه‌ای که گذشت، سی‌وپنجمین سالگرد 
شــهادت بابامحمد رستمی‌ بود؛ سردار تنومند و 
مرد خوبی که هم‌رزمانش هنــوز نام او را با احترام 
می‌برند و از رشادت‌هایش، خاطره‌ها می‌گویند. 
چهارشــنبه گذشــته به‌اتفــاق حجت‌الاســام 
موســوی، رئیس بنیادشهید منطقه۳ مشهد، به 
منزل سردار رفتم و به مقام شامخ شهید رستمی‌ 
ادای احترام کردم. او نخســتین شهید سازمان 
کشاورزی استان است. اصالتا قوچانی است و سه 
دختر و یک پسر، ثمره نه سال زندگی زناشویی‌اش 
بوده اســت. بابامحمد، تنها چند ماه پس از آغاز 
جنگ)۱۳۵۹( به مقام شــهادت نائل می‌شود و 
۳۵سال است همســر والامقام او، برای بچه‌ها، 
هم پدری کرده اســت و هم مادری، با این وجود، 
هنوز بوی غربت از خانه محقر شــهید به مشــام 
می‌رسد. یک سال است که همسر شهید در یکی 
از خانه‌های ســازمانی مرکز تحقیقات کشاورزی 
ســکنا گزیده اســت؛ خانه‌ای که به‌دلیل پاره‌ای 
بحث‌های فنی، چندماهی است گاز ندارد و برای 
گرم کردنش، نفت لازم است. اگرچه با لطف رئیس 
سازمان جهادکشاورزی و تا رفع مشکل پیش‌آمده، 
یکی از مأمورِ ســراهای این مجموعه را دراختیار 
ایشان گذاشته‌اند تا همســر بزرگوار شهید، این 
زمســتان، دغدغه تأمیــن نفت و بخــاری نفتی 
نداشته باشد، اما باید برای این موضوع چاره‌ای 
اندیشیده شود. پسندیده نیست خانواده مردی 
که روزی روزگاری پیش، ســینه‌اش را ســپر دفاع 
از این کشــور کرده و با بزرگانی همچون تیمســار 
فلاحــی، فرمانده ارتــش و مصطفــی چمران، 
بزرگمرد جنگ‌های چریکی، مأنوس و محشــور 
بوده است، در سختی  زندگی کنند.خانم رستمی‌ 
می‌گفت هر سال در سالروز شهادت همسرش، 
با همــکاری اهل محله در بولوار شهیدرســتمی‌ 
برای بابامحمد، مراســم باشکوهی می‌گرفتند، 
اما امسال که حســن)تنها فرزند ذکورش( درگیر 
امتحانات دکتری‌اش بوده است و از محله رستمی‌ 
به این منزل نقل مکان کرده‌اند، امکان برگزاری 
مراسم را نداشتند. گفت برای همین می‌خواهد 
به بهشت رضا برود و از همسرش عذرخواهی کند 
که نمی‌توانند برایش مراسم بگیرند، اما روز بعد که 
همکاران شــهرداری با ایشان تماس می‌گیرند و 
خبر دیدار چهارشنبه گذشته را می‌دهند، مطمئن 
می‌شود که خود شهید نخواسته است اهل خانه، 
شرمنده‌اش باشند و خودش این مهمانی را ترتیب 
داده اســت. از خانه که بیرون آمــدم، با مهندس 
مزروعی، رئیس جهادکشاورزی استان و مهندس 
فانی، رئیس شــرکت گاز استان، تلفنی صحبت 
کردم. هر دو بزرگوار از مشــکل باخبر بودند و قول 
پیگیری تا وصل انشــعاب گاز، ظرف هفته آتی را 
دادند. از دیدار این خانواده، انرژی خوبی گرفتم. 
امیدوارم وجود آن مادر تا ســالیان سال بر سر این 

شهر، سایه‌انداز  باشد.
نوشته‌شده در کانال تلگرامی‌ امیر شهلا

معاون اجرایی منطقه7 از اجرای طرح مهار 
و کابل‌بندی شــاخه‌های درختان خطرزا در 

معابر اصلی و فرعی منطقه خبر داد.
به‌گزارش شهرآرامحله، امیرسیاوش حجازی 
بــا اعلام ایــن خبر افــزود: در این راســتا از 
آذر ســال جاری، طــرح مهــار و کابل‌بندی 
شــاخه‌های درختــان خطــری را واحــد 
جنگل‌داری شهری سازمان پارک‌ها و فضای 

سبز شــهرداری مشــهد با اولویت درختان 
نارون، در معابر اصلی و فرعی سطح شهر آغاز 
کرده اســت.وی توضیح داد: در این روش، 
ابتدا درختان براســاس ســن، قطــر و زاویه 
اتصال شاخه‌ها به یکدیگر، میزان پوسیدگی 
و میزان خسارت و آســیب‌های احتمالی به 
آن‌ها در اثر وزش بادهای شدید و بارش برف 
سنگین، بررسی می‌شوند.حجازی افزود: 

در مرحله بعدی با استفاده از ادوات مربوط 
شامل سیم‌بکسل‌های گالوانیزه، تسمه‌های 
برزنتی، مهارکش و کرپی به مهار شاخه‌های 
درختان به‌صورت متمرکز با اتصال چندین 
شاخه به یک حلقه فلزی در مرکز تاج پوشش 
درختــان یــا  اتصــال  شــاخه‌های ضعیف، 
شکننده و دارای پوســیدگی به شاخه‌های 
سالم، قطور و مطلوب جانبی اقدام می‌شود.

معاون اجرایی منطقه7 خبر داد

مهار شاخه‌های درختان خطرزا

می‌گوید: »دارند انگشــتر معاملــه می‌کنند.« 
»انگشــتر؟« ادامــه می‌دهــد: »بله. انگشــتر 
می‌آورند اینجا دستشــان می‌کنند. می‌خرند و 
می‌فروشند.« اتفاقی که هیچ‌کدام از پیرمردها 
برایش عجیب نیست. انگار انگشترفروشی کار 

معمول این بازار سیار است.

آلاچیقی برای پیرمردها
می‌گوید: »برای این پیرمردها باید جایی درست 
کنند. کاری ندارد. آلاچیقی، سرپناهی بسازند 
که هم بــاد و بــاران نخورند، هم جایی داشــته 
باشند«؛ حرفی که دیگران هم با آن موافقند و با 
گفتن »یک باران بیایــد، ما دیگر جایی نداریم، 

برویم« تاییدش می‌کنند.
»این‌ها همه بازنشســته‌اند.« مرد دیگری میانه 
حــرف را می‌گیــرد: »بلــه. جز یکی‌دو تــا بقیه 
بازنشســته‌اند ولی مــن از آن بازنشســته‌های 

قدیمی  هستم.«

داغ حقوق بازنشستگی
سرایی سال47 بعد از 10سال کار برای کارخانه 
خاطره‌انگیــز نخریســی بــه دلایــل پزشــکی 
بازنشسته می‌شود و حالا حقوق همان 10سال 
را می‌گیرد. می‌گویــد: »420تومان می‌گیرم، 

خرج چهار نفر می‌کنم.«
صحبت از حقوق بازنشستگی که می‌شود، انگار 

داغ دل بقیه هم تازه می‌شود.
مقصودی که بازنشســته شــهرداری اســت، از 
حقوقش می‌نالد و می‌گوید: »بعد از 30ســال 
کار کردن یک میلیون و 100تومان می‌گیرم.« 
و ســرایی ادامه می‌دهد: »چهار پسر و دو دختر 
دارم کــه دو پســر و دو دخترم را عــروس و داماد 

کرده‌ام ولی برای بقیه مانده‌ام.«

اینجا گل‌ فصلی ندارد
مقصودی که سال‌ها در قسمت عمران شهرداری 
فعالیت کرده اســت، از فضای سبز بوستان گله 

می‌کند و می‌گوید: »انگار فضای ســبز منطقه 
مــا را یادشــان رفتــه اســت. از آن گل‌هایی که 
در بوســتان‌های خوب شــهر می‌کارند، اینجا 
نمی‌کارند. کاش یک سبد از گل‌هایی که برای 

بولوار فرودگاه می‌کارند، بیاورند اینجا.«
البته بعد از پیگیری‌هایش تعدادی »شب‌بو« در 
قسمتی از بوستان کاشــته‌اند ولی هنوز راضی 
نیست و به ســبزه‌های زرد و قسمت‌های خالی 
از چمــنِ زمین روبه‌رو اشــاره می‌کنــد و ادامه 
می‌دهــد: »بایــد گل‌های فصل را در بوســتان 
بکارند. الان فصلِ نوعی بنفشه است که در اینجا 

از آن خبری نیست.«

بالای شهر یا پایین‌ شهر؟
وقتی صحبــت از اینکه چرا هر روز به بوســتان 
می‌آید، می‌شــود، مقصودی می‌خندد و با طنز 
می‌گویــد: »خانه باشــیم تــا بــا زن و بچه دعوا 
کنیم؟« ســر شــوخی بینشــان باز می‌شــود و 
یکی از فلسفه بازنشســتگی می‌گوید و دیگری 
از گیرهایــی که خانم‌هــا به مردهــای بیکار در 
خانه می‌دهنــد و دیگری از لیســت بلندبالای 
خریدهای خانه می‌نالد. در این میان مقصودی 
بحث را جدی می‌کند و می‌گوید: »یک گوشــه 
روزنامــه بنویــس که بــه وضع اینجا رســیدگی 
کنند. اینجا هم بوســتان اســت، بوستان ملتم 

هم بوستان است.«
او از اینکه به‌جــای دور میز مجبورند روی زمین 
بنشینند و بازی کنند، ناراحت است و می‌گوید: 
»زمیــن یکــی اســت، فقــط آدم‌هایــش فرق 
می‌کنند. بعضی جاهای شــهر مال طبقه مرفه 
اســت و اینجا مال مردم طبقه پایین. مسئولان 
شهری که در این قسمت‌ها زندگی نمی‌کنند.«
اهالی بوستان شادی از حرف‌هایی که پشت‌سر 
محله‌شان می‌شــنوند، گله دارند و می‌گویند: 
»بالای شــهر هزار اتفاق می‌افتد ولی همه فکر 
می‌کنند معضلات و خرابکاری‌ها فقط مربوط‌به 

اینجاست.«

هر روزه جدول
روزنامه‌به‌دست وارد جمع می‌شود و روزنامه‌اش 
را دست مردی می‌دهد که گوشه باغچه نشسته 
اســت و ســرش توی جدول اســت و می‌گوید: 
»صفحه جــدول را از بین صفحات بــردار و بعد 
روزنامــه را  بده به خودم.« در جــواب تعجبمان 
توضیح می‌دهد: »خب، عاشق جدول است.« 
انگار کاسب همین محل است و هر وقت روزنامه 

می‌خرد، جدولش را به صوفی می‌دهد.
بعد مرگ پســر ســربازش که ســه ســالی از آن 
می‌گذرد، دکتر معالجش برای اینکه از دســت 
فراموشــی نجاتش بدهد، به او می‌گوید جدول 
حل کــن و حــالا او هــر روز صبــح، کارش این 
اســت که به بوســتان بیاید و بنشــیند پای حل 

جدول‌هایی که انتظار او را می‌کشند.

بازنشسته کوچه دیزی سنگی
»از کتابخانه اینجا هم استفاده می‌کنید؟« مرد 
می‌خندد و پاســخ می‌دهد: »من شش کلاس 
بیشتر نخواندم.« پدر نداشته است که بخواهد 
بی‌دغدغه ســر کلاس بنشــیند. از مدرسه باید 
کتاب‌هایــش را زیر بغلش مــی‌زده تا خودش را 
به دکان آهنگری برســاند. تا ســاعت 11شب 
مشغول کار بوده اســت. می‌گوید: »ریاضی‌ام 
خوب بود. الان بچه‌هایم فوق‌لیسانس هستند 
 ولی در مســائل اعــداد و ارقام با آن‌ها ســروکله 

می‌زنم.«
می‌‌گویــد: »خدا هــر چه در جوانــی می‌دهد، 
به‌مرور از آدم می‌گیرد. آهنگر بودم و در مفت‌آباد 
دکان داشــتم. کامیون 10تُن را  با دســت بلند 
می‌کــردم‌ امــا الان دو تــا فــرش خریــده‌ام و 

نتوانسته‌ام بیاورم خانه‌ام.«
حــالا هــم بعــد از 30ســال کار کــه آخرینش 
چــه  ر کو ت د نجــا خا ر ی کا ز شین‌ســا ما
دیزی‌سنگی بوده، بازنشسته شده است و روزها 
به بوستان شادی می‌آید و با رفقایش حرف‌های 

خودمانی می‌زند. 


